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در ســال ۱۹۹۸ فیلمــی ســاخته شــد 

ــن،  ــکا« ای ــخ مجهــول آمری ــام »تاری ــه ن ب

نــام مقالــه‌ای‌ اســت کــه یکــی از بــرادران 

وینــارد، در‌حــال نوشــتن آن اســت. برادر 

ــک نئونازیســت اســت،  ــه ی ــر ک بزرگ‌ت

ــم  ــه دســتور معل ــر ب ــرادر کوچک‌ت ــاده و ب ــدان افت ــه زن ــل دو سیاه‌پوســت ب ــه جــرم قت ب

سیاه‌پوســتش ناچــار می‌شــود دربــاره بــرادرش و نســبت آن بــا جامعــه آمریــکا مقالــه 

بنویســد و ریشــه‌های چنیــن رفتــاری را بررســی کنــد. نیچــه دربــاره مــردم زادگاه خــودش 

آلمــان می‌گفــت کــه در جســم هــر آلمانــی بیــش از یــک روح قــرار دارد و ایــن اشــاره بــه تاریخ 

چندپــاره آلمــان داشــت کــه بعدهــا هیتلر ســعی کــرد با چســب آریایی، تصور یکســان بودن 

قومــی را در آن ایجــاد کنــد. امــا بحــث آمریــکا از آلمــان و تمــام کشــورهای دیگــر بغرنج‌تــر 

اســت. ســزاوار اســت کــه هــر آمریکایــی وقتــی عبــارت تاریــخ، در کنــار نــام کشــورش قــرار 

گرفــت، یــا اگــر متعصــب اســت، بــر خــود بلــرزد و اگــر متعصــب نیســت، پوزخنــدی نثــار 

ایــن ترکیــب کنــد و بگــذرد. عبــارت تاریــخ مجهــول آمریــکا کــه نــام یــک فیلــم هــم هســت، 

ترکیــب بســیار مناســبی بــرای توضیــح وضعیــت اســت. در همــان فیلــم می‌بینیــم کــه 

علامت‌هــای نمادیــن تندروهــای ســفید شــهر، یکی صلیب شکســته نــازی و دیگری پرچم 

آمریکاســت. مگــر آمریــکا در جنــگ جهانــی بــا آلمان نازی نجنگیــده بود؟ اینکــه آمریکایی 

چیســت و کیســت و یــک آمریکایــی بــه چــه چیــز بایــد افتخــار کنــد، ســوال مهــم و البتــه 

پاســخ‌نیافته‌ای اســت کــه طبقــه حاکــم بــر ایــن کشــور بــا هــدف ملت‌ســازی ســال‌ها ســعی 

کردنــد خــأ آن را پــر کننــد. آنهــا بــه همیــن منظــور طــی ســال‌های متمــادی تــا توانســتند 

دروغ گفته‌انــد و اســطوره‌ها و دشــمنان جعلــی ســاخته‌اند، اتفاقــات را جعــل کرده‌انــد و 

خبــر دروغ گفته‌انــد و چنیــن رونــدی تــا بــه حــال لحظــه‌ای متوقــف نشــده اســت. در ادامــه 

بــه چنــد مــورد از مهم‌تریــن دروغ‌هایــی کــه طبقــه حاکــم بــر آمریــکا بــه مردم‌شــان گفته‌اند 

و وارد تاریخ‌شــان کرده‌انــد، اشــاره شــده و نــوع بازتــاب آنهــا در ســینمای ایــن کشــور هــم 

ــالات متحــده  ــام 6 رئیس‌جمهــور ای مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. در ایــن 6 دروغ، ن

مطــرح اســت. تومــاس جفرســون، آبراهــام لینکلــن، ریچــارد نیکســن، جــان اف‌کنــدی، 

بیــل کلینتــون و جــرج بــوش.

»فرهیختگان«  بررسی‌کرد

 هالیوود  
و  دروغ‌های آمریکایی 

ادامه در صفحه ۱۳

ادامه از صفحه ۱۲

فرهنگفرهنگ

     داستان‌های جدید محمدرضا سرشار از زندگی پیامبر)ص(

مجموعه »از سرزمین نور« شامل داستان‌هایی درباره زندگی نبی مکرم اسلام)ص( است 

که قرار است در 15 جلد به چاپ برسد. نشر معارف که کار انتشار این اثر را برعهده دارد، 

اخیرا سه جلد از این مجموعه را شامل »یتیم نظرکرده« داستان زندگی پیامبر)ص(، »آن 

راز که در کتاب‌ها آمده بود« داستان دیدار عبدالمطلب با امیر یمن و »با من سخن بگو، 

مادر!« داستان زندگی مادر رسول خدا)ص( روانه کتابفروشی‌ها کرده است. محمدرضا 

سرشـــار، نویسنده این مجموعه، کار نگارش این آثار را از سال 59 با درنظر گرفتن نبود 

کتاب مناسب برای گروه نوجوان در این زمینه آغاز کرد. هریک از مجلداتی که ذکر شد، 

شـــامل مجموعه داستان‌های کوتاهی هســـتند که از نظر محتوایی به یکدیگر ارتباط 

دارند و هریک از زاویه دید جدیدی داســـتان زندگی پیامبر)ص( را روایت می‌کنند. در 

بخش‌هایی از داســـتان »حلیمه« می‌خوانیم: »زنی میانه بالا، لبخند بر لب، به پیشواز 

حلیمه آمد. اندامش متناسب و پیشانی‌اش روشن و بلند بود. پوستی صاف و سفید، گونه‌هایی اندک برجسته و لب‌هایی نازک داشت. در چشم‌های میشی درشت 

و مهربانش، غمی کهنه لانه کرده بود. به او »وقت خوش« گفتم و جواب شنیدم. نشستم و آن کنیز نوجوان، برایم یک جام شربت خنک آورد. شربت را که نوشیدم، 

زن مرا بر سر گهواره برد. نوزادی پوشیده در لباسی سفیدتر از شیر، به پهلو خوابیده بود و نیمی از صورتش پیدا بود. گونه‌هایی پر و موهایی سیاه و انبوه داشت.«

    چرا اسکار امسال هم بدون مجری برگزار می‌شود؟

مسئولان برگزاری جوایز اسکار۲۰۲۰، با دریافت از تجربه موفق سال گذشته در این مراسم، 

تصمیم گرفته‌اند بار دیگر پربیننده‌ترین رویداد سینمایی جهان را بدون مجری برگزار کنند. 

علاقه‌مندان به سینما برای دومین سال پیاپی مراسم پر زرق‌وبرق اعلام برندگان اسکار را که 

با حضور ستاره‌های سینمایی برگزار می‌شود، بدون حضور یک مجری تماشا خواهند کرد؛ 

اتفاقی که کری برک، رئیس شـــبکه تلویزیونی ABC در توئیتر خود نوشت: »انتظار داریم 

امسال نامزدهای بسیار تجاری را در کنار عناصر فوق‌العاده‌ دیگری در مراسم داشته باشیم و 

 ABC  تمام تلاش‌مان این است که دوباره مراسم سرگرم‌کننده‌ای تدارک ببینیم.« رئیس شبکه

آمریکا که حق پخش مراسم اسکار را در اختیار دارد، پیش از این نیز در ماه مارس ۲۰۱۹ در 

مصاحبه‌ای با هالیوود ریپورتر اشاره کرده بود که احتمال آن زیاد است که در جوایز اسکار 

آتی دوباره فرمول موفق سال گذشته را تکرار کنیم. سال گذشته مراسم اسکار ۲۰۱۹ پس از حواشی‌ای که برای کوین هارت پیش آمد و کنار گذاشته شدن او درنهایت 

بدون مجری برگزار شد و نکته جالب اینجاست که با 29/6 میلیون مخاطب تلویزیونی نسبت به سال ۲۰۱۸ که جیمی کمیل مجری بود، ۱۲ درصد رشد مخاطب را به 

ثبت رساند. امسال نیز به لطف حضور فیلم‌های معروف و محبوبی چون »مرد ایرلندی«، »جوکر«، »انَگل«، »جوجو ربیت«، »روزی روزگاری در هالیوود« و »داستان ازدواج«، 

آکادمی اسکار نگرانی زیادی ندارد و با اتکا به همین ستاره‌ها احتمالا تجربه موفقی چون سال گذشته در جذب مخاطب و برگزاری مراسم بدون مجری خواهد داشت. 

    آخرین وضعیت درمان احمدرضا معتمدی از زبان دخترش

احمدرضا معتمدی، هنرمند فیلمسـاز که به‌دلیل سـکته مغزی در بیمارسـتان بسـتری 

اسـت، ایـن روزهـا زیـر نظـر دو پزشـک متخصـص قلـب و عـروق و مغـز و اعصـاب تحـت 

درمـان اسـت. شـیما معتمـدی، دختـر ایـن هنرمنـد در گفت‌وگویی که با ایسـنا داشـته 

اسـت، درباره آخرین وضعیت درمان پدرش گفت: »ایشـان حدود 10روز پیش به‌دلیل 

سـکته مغـزی در بیمارسـتان بسـتری شـدند. دو روز اول در بخـش‌ آی‌سـی‌یو بودنـد و 

بعـد از آن بـه بخـش مراقبت‌هـای ویـژه منتقل شـدند.« به گفته او، ایـن هنرمند در حال 

حاضـر زیـر نظـر دو پزشـک متخصـص قلـب و عروق و مغز و اعصـاب، مراحل درمان خود 

را طـی می‌کنـد. شـیما معتمـدی کـه ترجیـح داد در ایـن دیـدار، تصویـری از پـدرش 

ثبـت نشـود، امیـدوار اسـت ایـن فیلمسـاز بـه‌زودی بـا شـروع دوره درمانـی فیزیوتراپی، 

رونـد بهبـود خـود را آغـاز کنـد. احمدرضـا معتمـدی کـه در کارنامـه هنـری‌اش سـاخت فیلم‌هایـی همچون »سـوء تفاهـم«، »راه رفتن روی سـیم«، »آلزایمـر«، »قاعده 

بـازی«، »دیوانـه‌ای از قفـس پریـد«، »زشـت و زیبـا« و »هبـوط« را دارد، متولـد سـال 1340 و دانش‌آموختـه رشـته اقتصـاد و دارای دکتـرای رشـته فلسـفه اسـت کـه 

علاوه‌بـر سـاخت فیلـم، در حـول مباحـث تئوریـک هنـر و فلسـفه زیبایی‌شناسـی هـم مطالبـی را نگاشـته اسـت. او حـدود 12سـال پیش هـم به‌دلیل عارضـه قلبی، 

تحـت عمـل جراحـی قرار گرفتـه بود.

    »HBO« مینی‌سریال انگل را می‌سازد 

شـبکه »HBO« آمریـکا از آغـاز سـاخت یـک سـریال کوتاه براسـاس فیلم تحسین‌شـده 

»انَـگل« بـه کارگردانـی بونـگ جـون هـو خبـر داد. بونگ جـون هو، کارگـردان کره‌ای و 

آدام مک‌کـی، سـینماگر آمریکایـی هـر دو در حـال مذاکـره بـرای تهیه‌کنندگی اجرای 

این سـریال هسـتند، اما هنوز مشـخص نیسـت این مینی‌سـریال کاملا برگرفته از فیلم 

سـینمایی انَـگل اسـت یـا به‌نوعـی دنبالـه آن محسـوب می‌شـود. فیلـم انَـگل اولیـن 

نمایـش جهانـی خـود را در جشـنواره فیلـم کـن ۲۰۱۹ تجربـه کرد؛ جایی کـه موفق به 

کسـب جایـزه نخـل طالی بهتریـن فیلم شـد و هفته گذشـته نیز در جوایـز گلدن‌گلوب 

برنـده شـاخه بهتریـن فیلـم غیرانگلیسـی شـد. ایـن فیلـم همچنیـن در جوایـز اسـکار 

۲۰۲۰ نیز در دو شـاخه بهترین فیلم و بهترین فیلم بین‌المللی از شـانس‌های اصلی 

کسـب جایـزه اسـت. داسـتان ایـن فیلـم دربـاره خانـواده فقیـر »کیـم« اسـت کـه تک‌تک‌شـان بـه درون خانـواده ثروتمنـد »پـارک« نفـوذ می‌کننـد. در این فیلـم که 

بـه موضـوع اختالف طبقاتـی در کشـور کره‌جنوبـی می‌پـردازد، سـونگ کان هـو، لـی سـان کیـون، چـو یـو ژئونـگ و چـوی وو شـیک بازیگـران اصلی هسـتند. این 

فیلـم تاکنـون از سـوی حلقـه منتقـدان فیلـم نیویـورک، هیـات ملـی نقـد فیلـم آمریـکا، انجمـن منتقـدان لس‌آنجلـس و تورنتـو، انجمن ملـی منتقدان آمریـکا و... 

نیـز به‌عنـوان بهتریـن فیلـم خارجی سـال ۲۰۱۹ معرفی شـده اسـت. 

  چارسو

جفرسون؛ اسطوره جعلی
لــطافت«، سـاخــتــه  بـا  »کشـتار  فیلـم  نهایـی  ‌سـکانس 
تحسین شده اندرو دومینیکن، در یک کافه برگزار می‌شود. 
جکـی کـوگان )بـا بـازی بـرد پیـت( کـه یـک قاتـل حرفـه‌ای و 
شـخصیت اصلـی فیلـم اسـت، در واکنـش به نطـق انتخاباتی 
بـاراک اوبامـا کـه از تلویزیـون کافـه پخش می‌شـود، به یکی از 
سـفارش‌دهنده‌هایش می‌گویـد: »منو نخنـدون! ما یک ملت 
هسـتیم! )با پوزخند( این افسـانه‌ها را توماس جفرسون خلق 
کـرد.« مشـتری جکـی بـه او می‌گویـد حـالا بـه جفرسـون گیر 
دادی و جکی دوباره پاسـخ می‌دهد: »دوسـت من! جفرسـون 
یـک نویسـنده هـم بود. او نوشـت که تمام انسـان‌ها یکسـان 

؛  ند ه‌ا شـد خلـق 
کلماتـی که خودش 
معتقـد  ن  بهشـا
نبـود، چـون اجـازه 
داد بچه‌هایـش در 
زندگـی  بردگـی 
یـک  و  ا  . کننـد
شـراب‌خوار بـود 
از پرداخـت  کـه 
بـه  ت  لیـا ما
یی‌هـا  نیا یتا بر
ه  شـد خسـته 

بـود. پـس چنـد جملـه قشـنگ نوشـت کـه جماعـت را 
تحریـک کنـد و همـه بـه خاطـر آن حرف‌هـا کشـته شـدند. 
ایـن وسـط او خـودش لـم داد و بـه عیـش و نوشـش رسـید. 
ایـن مـرد )اشـاره بـه اوبامـا( هـم می‌خواهـد بگویـد مـا در یـک 
جامعـه واحـد زندگـی می‌کنیـم. منـو نخنـدون! مـا در آمریـکا 
زندگـی می‌کنیـم. مـا در آمریـکا مجبوریـم روی پـای خودمان 
بایسـتیم. آمریـکا کشـور نیسـت، یـک تجارت‌خانه اسـت.« و 
بعـد بـا لحـن تهدیدآمیـزی از مشـتری‌اش پـول می‌خواهـد و 
تیتـراژ فیلـم همین‌جـا بـالا می‌آیـد. »کشـتار بـا لطافـت« در 
سـال ۲۰۱۲ سـاخته شـد و توانسـت برنده یکی از جایزه‌های 
جشـنواره کـن باشـد. بـه عالوه، ایـن فیلـم تحسـین‌های 
پرشوری را توسط منتقدان برانگیخت. اشاره اصلی این فیلم 
بـه فردگرایـی و سـودجویی بی‌ماننـد جامعـه آمریکاسـت. در 
این‌بـاره نویسـندگان و تحلیلگـران بسـیاری نوشـته‌اند و ایـن 
جملـه الکسـیس کارل کـه »مـن هیـچ جامعـه‌ای را ندیـده‌ام 
کـه بـه انـدازه آمریـکا پول‌پرسـت باشـد« را در فیلم‌هـای 

متعددی از جمله سـه‌گانه دلار )وسـترن‌های سـرجیو لئونه( 
می‌شـود دیـد. مغـز ایـن گفته‌هـا را می‌تـوان در همـان جملـه 
جکـی کـوگان خلاصـه کـرد کـه »آمریـکا کشـور نیسـت، یـک 
تجارت‌خانـه اسـت.« و بـه عبارتی هـر کس دنبال منافع مادی 
خـودش مـی‌رود و ایـن جمعیـت ده‌هـا میلیونـی، به‌رغم تمام 
تلاش‌هایـی کـه سیاستمداران‌شـان کرده‌انـد، هیچ‌وقـت بـه 
معنـای واقعـی تبدیـل بـه یـک ملـت نشـده اسـت. امـا نقطـه 
ممتاز فیلم »کشتار با لطافت« اشاره آن در سکانس نهایی‌اش 
بـه تومـاس جفرسـون اسـت. تومـاس جفرسـون کـه یکـی از 
بنیانگذاران آمریکا بود را می‌شود ازجمله اصلی‌ترین نمادها 
درخصوص تلاش طبقه حاکم آمریکا، برای ملت‌سـازی 
از جمعیت سـاکن 
جغرافیـا  ایـن  در 
دانسـت. او وزیـر 
ج  جـر جـه  ر خا
اولیـن  واشـنگتن، 
ر  ‌جمهـو ئیس ر
آمریـکا بـود. سـپس 
معاون رئیس‌جمهور 
بعدی ایالات متحده، 
یعنی جان آدامز شد. 
در آن دوران نفـر دوم 
 ، مریـکا آ ت  بـا نتخا ا
معـاون رئیس‌جمهـور می‌شـد. جفرسـون در سـال ۱۸۰۰ بـا 
رئیس‌جمهـور شـدنش یـک نقـص جـدی در قانـون اساسـی 
آمریـکا را بـه صـورت قاعـده درآورد. او بـا اینکـه از رقیبـش 
آرون بـر، رای بیشـتری نداشـت، بـا مداخلـه کنگـره آمریـکا 
رئیس‌جمهـور شـد. جفرسـون رفته‌رفتـه به یکـی از نمادهای 
آمریکا تبدیل شـد. او را غیر از مرد سیاسـت، یک اندیشـمند 
بـزرگ هـم معرفـی کرده‌انـد کـه در تثبیـت روشـنگری نقـش 
عمـده‌ای داشـته اسـت. جفرسـون کـه طرفـدار ماکیاولـی 
و تومـاس هابـز بـود، بـه امپراتـوران دوران قدیـم اعتقـادی 
راهبـردی داشـت و یـک ماتریالیسـت به‌حسـاب می‌آمـد کـه 
تلاشـی جدی برای مذهب‌زدایی از جامعه آمریکا کرد. تاکید 
اندرو دومینیکن در فیلم »کشتار با لطافت« روی دروغ بودن 
تصویـر اسـطوره‌ای ساخته‌شـده از جفرسـون، اشـاره بـه یک 
جعـل تاریخـی عمـده در ایـالات متحـده بـرای هدایـت افـکار 

عمومـی به‌صـورت مزمـن و نسل‌به‌نسـل اسـت. 

  آبراهام لینکلن خط قرمز سینمای آمریکا 
آمریکا روی آبراهام لینکلن، حســـاس‌تر از ماجرای هولوکاســـت یهودی‌ها 
در جنگ جهانی دوم اســـت. لینکلن ناموس طبقه حاکم بر آمریکاست و 
اگرچه هنگام تماشای یک تئاتر در مرکز شهر واشنگتن توسط گلوله یک 
هنرپیشه کشته شد، اما بیشترین حمایت‌ها را توسط همین هنر نمایش و 
پس از آن فرزندش یعنی ســـینما دریافت کرد. اولین بار که بشر توانست با 
دوربین ســـینماتوگراف تصاویر متحرک را ضبط و پخش کند، سال 1896 
بود، اما پنج ســـال بعد از آن و در حالی‌که سینما هنوز مراحل جنینی‌اش 
را طی می‌کرد، اولین فیلم درباره آبراهام لینکلن ساخته شد. سپس دیوید 

را در ۱۹۱۵ وارک گریفیث فیلم »تولد یک ملت« 
ســـاخت که به ماجرای قتل لینکلن 
پرداخته بود. تولد یک ملت در کنار 
»رزمناو پوتمکین« ســـاخته سرگئی 
آیزنشـــتاین، فیلمســـاز شـــوروی 
کمونیستی و »پیروزی اراده« ساخته 
رنی ریفنشتال، فیلمساز حزب نازی 
آلمان، یکی از سه فیلم پروپاگاندا 
و ایدئولوژیـــک بـــزرگ در تاریخ 
سینماســـت که روی تطور فنی و 
تکنیکی هنر فیلمســـازی تاثیر 
جدی داشته‌اند. در ۱۹۲۴ فیلم 

صامت دیگری درباره زندگی لینکلن ساخته 
شد که در زمان خودش جایزه فتوپلی را برد؛ جایزه‌ای که تا پیش از اسکار، 
مهم‌ترین جایزه ســـینمایی آمریکا بود. گریفیث که پیـــش از آن تولد یک 
ملت را ســـاخته بود، اولین فیلم ناطق خود و یکی از نخســـتین فیلم‌های 
ناطق سینما را در 1930 مجددا به روایتی از زندگی لینکلن اختصاص داد. 
چند سال بعد در 1939، جان فورد درست در روزهایی که سخت مشغول 
ترسیم آمریکای نوین و رویایی خود روی پرده سینما بود، فیلم کلاسیک و 
مشهور »آقای لینکلن جوان« را با بازی »هنری فوندا« ساخت که با تحسین 
فراوان روبه‌رو شد. این روند بدون انقطاع در سینمای آمریکا طی تمام این 
سال‌ها ادامه داشته و فیلم‌های متعددی درباره آبراهام لینکلن ساخته شده 
است که »لینکلن« اسپیلبرگ در ۲۰۱۲ جزء مشهورترین نمونه‌های اخیر 
آن اســـت. غیر از این فیلم‌ها که به‌طور اختصاصی درباره لینکلن ساخته 

شده‌اند، آثار پرشمار دیگری هم هســـتند که اشاره‌های ستایشگرانه‌ای به 
نام لینکلن می‌کنند. وســـترن‌های آمریکایی، به‌خصوص موارد متاخرتر، 
نمونه‌های مهمی در این‌باره هستند. آن بازه زمانی که فیلم‌های وسترن در 
آن روایت می‌شوند، می‌تواند با دوران ریاست‌جمهوری لینکلن همپوشانی 
داشـــته باشد و همین بهانه‌ای به دســـت می‌دهد برای نام بردن و ستایش 
از او. فیلم »هفت دلاور« که در ژانر وســـترن در سال ۲۰۱۶ ساخته شده، 

رهبری یک سیاه‌پوست بر گروهی از هفت‌تیرکش‌های سفیدپوست که یک 
زردپوست و یک سرخ‌پوست هم بین‌شان هست را برای نجات یک دهکده 
از دست اشرار سرمایه‌دار نشـــان می‌دهد. در این فیلم که براساس »هفت 
سامورایی« کوروساوا ساخته شده، تنها یک دیالوگ وجود دارد که در پیام 
تام چیشولوم، رهبر این گروه )با بازی دنزل واشنگتن( برای هر روبر بارون 
سرمایه‌دار ظالم اشغالگر فرستاده می‌شود و به او می‌گوید: »پیام از طرف 
لینکلن فرستاده شده، شبیه اسم رئیس‌جمهور« وسترن‌های جدید پر از این 
کنایات و اشاره‌های کوتاه اما تاثیرگذار و ذهنیت‌ساز درباره لینکلن هستند 
و تا به حال حتی یک فیلم ســـاخته نشده که کوچک‌ترین نقدی به روایت 
رایج از زندگی او و شـــخصیت او داشـــته 
باشد. اما واقعیت درباره لینکلن 
چیست؟ تمام این فیلم‌ها چنین 
جا انداخته‌اند که جنگ داخلی 
آمریکا بین ســـال‌های ۱۸۶۱ تا 
۱۸۶۵ بر اثـــر فرمـــان لینکلن 
برای لغو بـــرده‌داری به راه افتاده 
است، در حالی که این فرمان سال 
۱۸۶۲ و یک ســـال پس از شروع 
جنگ صادر شد. لینکلن در جنگ 
اقدامات زیادی انجام داد که همان 
روزهـــا جنایت و قســـاوت ارزیابی 

دیدگاه‌هایی عموما بایکوت شـــده شدند، اما چنین 
است. با این حال می‌شود تصور کرد که فرمان لغو برده‌داری می‌تواند در کنار 
تمام اینها یک اقدام مثبت از طرف شانزدهمین رئیس‌جمهور آمریکا باشد. 
اما آیا این واقعیت دارد و لینکلن قابلیت تبدیل شدن به افسانه را داراست؟ 
جنگ داخلی آمریکا بین شمالی‌ها به رهبری لینکلن و جنوبی‌ها درگرفت. 
شـــمال صنعتی‌تر بود و در نســـبت با جنوب که زمین‌داری و کشاورزی و 
دامپروری در آن جریان داشـــت، نیاز کمتری به برده‌ها را احساس می‌کرد. 
لغو برده‌داری در حقیقت اســـتراتژی لینکلن برای اختـــاف انداختن در 
جبهه جنوب بود که از نظر او آتش‌بیاران اصلی معرکه بودند. اینکه وقتی 
در بسیاری از کشورهای دنیا برده‌داری لااقل به صورت رسمی منسوخ شده 
بود، آمریکا تازه دست به تصویب چنین قانونی زد، چنین چیزی را چندان 

برای آنها افتخارآفرین نخواهد کرد. به‌طور مثال صدها سال قبل از تصویب 
چنین قانونی توســـط کنگره آمریکا در دوران لینکلن، خرید و فروش برده 
در ایران منسوخ شده بود، اما نکته جالب‌تر اینجاست که آمریکا از لینکلن 
بابت کاری که نه‌تنها وقت انجام آن دیر شده بود، بلکه به نیت ایجاد گسست 
در صفوف دشمن انجام شد، قهرمان‌سازی می‌کند و کوچک‌ترین روایتی 
را هم خلاف آنچه که با بسامد بالا تا به حال جا انداخته است، برنمی‌تابد. 

رسوا�یی واترگیت و همه مردان رئیس‌جمهور
در ادبیات سیاسی، »رسوایی واترگیت« به وقایعی اطلاق می‌شود که در فاصله 
سال‌های ۱۹۷5–۱۹۷2 در هتلی به همین نام در واشینگتن اتفاق افتاد. این 
اتفاقات منجر به بالاگرفتن احتمال استیضاح و درنتیجه کناره‌گیری ریچارد 
نیکسون، رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده آمریکا شد. این رسوایی ابعاد تازه‌ای 
از پنهان‌کاری و دروغ‌های سیاسی سیستم حاکمه آمریکایی را آشکار کرد. 

این افشـــاگری با مقاله‌های دو خبرنگار روزنامه واشنگتن‌پســـت شروع شد. 
آنها براســـاس اخباری که یک مطلع به آنها می‌داد دســـت به تحقیقات زدند. 
این خبرنگاران هیچ‌گاه حاضر نشـــدند نام این منبع خبری خود را که حنجره 
عمیـــق می‌نامیدند، فاش کنند. ماجـــرا از این قرار بود که در جریان انتخابات 
ریاســـت‌جمهوری ایالات متحده آمریکا تعدادی از مامـــوران اف.‌بی‌.آی وارد 
ساختمان هتل واترگیت، محل استقرار ستاد انتخاباتی حزب دموکرات ایالات 
متحده آمریکا شـــده و دستگاه‌های شنود کار گذاشـــته و اسناد و مدارکی را 
بـــرای اهداف مختلف به ســـرقت می‌برند. این اقـــدام غیرقانونی و یک تقلب 
انتخاباتی به حســـاب می‌آمد که توسط روزنامه واشنگتن‌پست افشا می‌شد. 
بعدها مشخص شد که پیش از این همچنین اقداماتی مکررا انجام شده و عمق 
این‌گونه فعالیت‌های جاسوســـی بسیار گسترده بوده است. فضای سنگین 
چنین رسوایی‌ای، منجر به تصمیم کنگره برای استیضاح نیکسون شد که او 
پیش از استیضاح، از سمت خود کناره‌گیری کرد. در جریان رسوایی واترگیت، 

رئیس‌جمهوری وقت ایالات متحده آمریکا به سه جرم متهم شد: جلوگیری 
از عدالت، سوءاستفاده از قدرت و نهایتا تحقیر کنگره. 

کمتـــر از دو ســـال پس از اینکه ریچارد نیکســـون در ســـال ۱۹۷۴ از 
ریاست‌جمهوری آمریکا استعفا کرد، استودیو وارنر، فیلم »همه مردان 
رئیس‌جمهور« را اکران کرد. این فیلم اقتباسی از کتاب نوشته باب وود 
وارد و کارل برنشتاین، خبرنگاران روزنامه واشنگتن‌پست بود که به روایت 
تحقیقات‌شان به رسوایی واترگیت پرداخته بودند. رابرت ردفورد، یکی 
از هنرپیشـــگان اصلی فیلم و بازیگر نقش وود وارد، کمک فراوانی به 
ساخت این فیلم کرد. زمانی که اخبار مربوط به ارتباط پرونده واترگیت 
با نیکسون و کاخ‌سفید منتشر شد، ردفورد مطمئن شد که مقالات دو 
روزنامه‌نگار جوان ممکن اســـت موضوع یک فیلم بزرگ باشد. ردفورد 

اگرچه ساخت این فیلم را ادای احترامی به نقش خبرنگاران افشاکننده این 
رســـوایی اعلام کرده اســـت، اما در سال ۱۹۷۲ هیچ‌کدام از این دو خبرنگار 
ردفـــورد را تحویل نمی‌گرفتند. برنشـــتاین حتی جواب تلفن‌های ردفورد را 
نمی‌داد و وود وارد گفت فرصت شـــنیدن درخواست‌های او را ندارد، اما پس 
از اینکـــه ردفورد قضیه را پیگیری کرد، درنهایت وود وارد توافق کرد که با او 
در واشـــنگتن دیدار کند. ردفورد در این باره گفته است: »ما قرار گذاشتیم 
که ملاقات‌مان مخفیانه باشـــد و وقتی با هم ملاقـــات کردیم، اقرار کرد که 

هرگز تصور نمی‌کرد شخصیت واقعی من 
اینچنین باشـــد. آنها بسیار وحشـــت زده بودند و می‌دانستند که به‌شدت 
زیر نظر هســـتند.« با این حال ردفورد درمورد ســـاخت فیلم‌هایی همچون 
»همه مردان رئیس‌جمهور« برای شرایط فعلی دنیای سیاست گفته است که 
درصورت مهیا بودن فیلمنامه‌ای چون »همه مردان رئیس‌جمهور« در شرایط 
کنونی هیچ اســـتودیویی حاضر به ساخت آن نخواهد بود چون فرمول کلی 

فیلمسازی تغییر کرده است. 

سگ را بجنبان و قصه رسوا�یی جنسی کلینتون
کمـدی سـیاه »سـگ را بجنبـان« بـا درونمایه‌هـای سیاسـی و اجتماعـی، بـه 
تاثیـر دروغ‌پردازی‌هـای رسـانه‌های آمریکایـی بـر افـکار عمومـی دنیـا تاکیـد 
می‌کند. بری لوینسون، کارگردان فیلم در تیزر تبلیغاتی فیلم از بینندگانش 
خواسـته که صرفا نگاهی از روی سـرگرمی به این فیلم نداشـته باشـند. فیلم 
بین آمریکایی‌ها از این جهت به شـهرت رسـیده که سـال انتشـار آن همزمان 
بـا افشـای رسـوایی جنسـی بیـل کلینتون، رئیس‌جمهـور وقت آمریـکا بود. 
لوینسون در این فیلم، قدرت رسانه‌های آمریکایی را در هدایت افکار عمومی 
نشـان می‌دهد. داسـتان »سـگ را بجنبان« درباره یک بازی‌پردازی رسـانه‌ای 
اسـت کـه در فاصلـه ۱۱ روز مانـده بـه انتخابـات ریاسـت‌جمهوری باید جلوی 
انتشـار گسـترده رسـوایی اخلاقی رئیس‌جمهور آمریکا را بگیرد تا مانع ریزش 
رأی‌هـای او بـرای انتخـاب مجـدد توسـط مردم شـود. در فاصله روزهـای کوتاه 
مانـده بـه انتخابـات، یک جنگ سـاختگی به‌وسـیله یک فیلم ضبط‌شـده در 
اسـتودیوی سـینمایی طراحـی می‌شـود؛ جنـگ آمریکا با آلبانـی به یک بهانه 
واهـی مثـل پرتـاب یـک بمب‌افکـن که وجود خارجـی نـدارد. در این میان یک 
قهرمـان خیالـی جنـگ سـاخته می‌شـود و زمانـی که این سـرباز جعلی جنگ 
غیرواقعـی به‌صـورت اتفاقـی کشـته می‌شـود، از وی به‌عنـوان قهرمـان ملـی 
تقدیر شـده و به‌صورت رسـمی تشـییع و خاک‌سـپاری می‌شـود. فیلم سـراغ 

افشـای ترفندهـای مختلـف و نمادسـازی‌های رسـانه‌ای رفته اسـت تا 
بگویـد کـه سیاسـت‌ها از احساسـات مـردم سوءاسـتفاده می‌کنند تا 
ذهن‌شـان از ماجرای آزار جنسـی یک دانش‌آموز توسـط رئیس‌جمهور 
منحـرف شـود. ایـن بـازی رسـانه‌ای جـواب می‌دهـد و در انتخابـات 
محبوبیت رئیس‌جمهور افزایش‌یافته و با درصد بیشتری از آرا به‌عنوان 
رئیس‌جمهـور ایالات‌متحـده باقی می‌ماند. »سـگ را بجنبان« در همان 
سـال‌های انتشـارش محـل مقایسـه بـا رفتـار سیاسـی دولـت کلینتـون 
هـم قـرار می‌گرفـت. در سـال 1998 رسـوایی جنسـی بیـل کلینتـون 
و دروغگویـی او در مـورد ایـن اتفـاق، نقـل محافـل رسـانه‌ای شـده بـود. 
کلینتون با مونیکا لوینسـکی، کارآموز کاخ سـفید رابطه جنسـی داشـت 
و افشـای ایـن رابطـه در رسـانه بـه »رسـوایی لوینسـکی« یـا »مونیکاگیـت« 
مشـهور شـد. با اینکه بیل کلینتون در آن زمان از اسـتیضاح در امان ماند، 

امـا ایـن رسـوایی، دومین دوره ریاسـت‌جمهوری او از سـال ۱۹۹۷ تـا ۲۰۰۱ را 
به‌شـدت تحـت تاثیـر قـرار داد. برخـی رسـانه‌ها با مقایسـه وقایع سیاسـی آن 
سـال‌ها بـا قصـه فیلـم »سـگ را بجنبان« می‌گفتند کـه رفتار دولـت آمریکا در 
جهـت پـرت کـردن حواس مردم از موضوع رسـوایی جنسـی کلینتون اسـت. 
مثلا در اوت سـال 1998 کارخانه دارویی الشـفا در سـودان بمباران شـد و این 

همزمان شـده بود با خبر افشـای رسـوایی جنسـی 
کلینتـون. یکـی دیگـر از همیـن مقایسـه‌های معنایـی فیلـم بـا واقعیـت در 
دسـامبر سـال 1998 صـورت گرفـت کـه دولت در جریان محاکمه اسـتیضاح 
کلینتون در مورد رسـوایی لوینسـکی، اقدام به بمباران عراق کرد. مجددا در 
بهـار سـال 1999 وقتـی دولـت در جنـگ کـوزوو مداخلـه کرد، بـار دیگر رفتار 
دولت آمریکا مقایسه شد با آنچه که در فیلم »سگ را بجنبان« دیده می‌شد. 

معمای 11 سپتامبر یا بزرگ‌ترین دروغ قرن
ساعت 08:46 صبح 11سپتامبر یک هواپیما به ضلع شمالی ساختمان تجارت جهانی 
برخورد کرد و 17 دقیقه بعد، هواپیمای ربوده‌شده دیگری، ضلع جنوبی این ساختمان 
را هدف قرار داد. تصاویر ضبط‌شده به‌سرعت هر آنچه را در نیویورک اتفاق می‌افتاد، 
به دنیا مخابره می‌کرد. به فاصله کوتاهی هواپیماربایان، هواپیمای سوم را به ساختمان 
پنتاگون زدند و هواپیمای چهارم در منطقه »شنکسویل« در ایالت پنسیلوانیا سقوط کرد. 
هیچ‌کدام از مسافران چهار پرواز زنده نماندند. کشته‌شدگان با احتساب 19 هواپیماربا، 
2993 نفر بودند. بعد از حوادث این روز، آمریکا جهان را به دو بخش تقسیم کرد؛ اولی 
گروه‌هایی که از دید این کشور حامی تروریسم هستند و مجموعه‌ دوم، در برابر این 
تروریسم مقاومت می‌کنند. بعد از این تاریخ بود که پای دولت آمریکا به منطقه خاورمیانه 
باز شد. رسانه‌ها به خوبی توانستند القا کنند که طراحی چنین عملیات تروریستی با 
گروه تروریستی القاعده در افغانستان ارتباط دارد. طراحی رسانه‌ای در دولت جرج بوش، 
به‌گونه‌ای پیش رفت که آمریکا در فاصله کمتر از پنج سال، جنگ‌های افغانستان و عراق 
را در خاورمیانه به راه بیندازد، به‌گونه‌ای که در سال‌های بعد گمانه‌زنی‌ها شکل گرفته بود 
که همه اتفاقات روز 11سپتامبر برای آن طراحی شده که آمریکا وارد کل منطقه خاورمیانه 
شود. روایت‌های رسمی دولت آمریکا درباره حوادث 11سپتامبر همچنان در حال القای 
این است که 19 تروریست عضو القاعده چهار هواپیمای مسافربری آمریکا را ربوده و آنها 
را به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک و ساختمان پنتاگون کوبیده‌اند. 
اما طرف دیگری هم وجود دارد که موافق این روایت نیست؛ فعالانی که عمدتا محققان 
رشته‌های مختلف علوم اعم از مهندسی عمران، علوم تخریب، فیزیک هسته‌ای، 
خلبانی و علوم مخابرات هستند، از نگاه‌های مختلف، در روایت دولت آمریکا تردید 
می‌کنند. برج‌های دوقلوی تجارت جهانی در روز 11سپتامبر با سرعتی فروریختند 
که گویا عاملی از داخل ساختمان در حال »شارژ« کردن حرکت رو به پایین آنهاست. 
بسیاری از محققان حقیقت‌یاب 11سپتامبر می‌گویند این عامل، »بمب‌های جاسازی 
شده در ساختمان« بوده است. برای اثبات فرضیه احتمال »انفجار مهندسی‌شده« در 
ساختمان‌ها هم شواهدی ارائه شده است. از جمله مهم‌ترین این شواهد، کشف یک 
ماده منفجره بسیار قوی به نام »نانوترمیت« در چهار نمونه از خرابه‌های برج‌های دوقلو 
است که ادعا می‌شود از آن برای تخریب برج‌های دوقلو استفاده شده است. کتاب‌ها و 
مستندات زیادی در مورد معمای 11سپتامبر ارائه شده، ولی هجمه سنگین رسانه‌ای در 
مورد اتفاقات 11سپتامبر، جرات سوال کردن یا پرداخت متفاوت از آن‌چیزی که دولت 
آمریکا در رسانه‌ها شکل داده بود را از فیلمسازان هالیوودی گرفته بود. در سال 2006 
دو فیلم »مرکز تجارت جهانی« به کارگردانی الیور استون و »یونایتد 93« به کارگردانی 
پل گرین‌گراس به نمایش درآمد که این فیلم‌ها هم با قبول یک واقعه تروریستی بیشتر 
به جنبه‌های انسانی و وطن‌پرستی آمریکایی پرداخته بود. در این زمینه، مستندسازها 
خیلی بهتر کار کردند. »فارنهایت 911« مایکل مور به‌درستی دروغ جنگ آمریکایی‌ها و 
انگلیسی‌ها را در حمله به کشورهای خاورمیانه آشکار کرد. مستند مایکل مور، نگاهی 
نقادانه به عملکرد جرج دبلیو بوش، جنگ با تروریسم و پوشش‌های خبری رسانه‌ها در 
آمریکا دارد و همین نگاه متفاوتش نسبت به جریان اصلی فیلمسازی در آمریکا باعث 
شد این فیلم رکورد بیشترین فروش در بین فیلم‌های سیاسی را از آن خود کند. مایکل 
مور این فیلم را در سال 2004 ساخته است و در این فیلم انتقاد شدید و افشاگرانه‌ای 
نسبت به روابط و نزدیکی خانوادگی بوش و بن‌لادن دارد؛ موضوعی که این گمانه‌زنی 
را بیشتر می‌کرد که یک همدستی پنهان برای پدید آوردن یک چهره خشن اسلامی 
در آمریکا وجود داشته است. مستند مایکل مور از جشنواره فیلم کن جایزه گرفت و او 
هنگام دریافت این جایزه در واکنش به دولت آمریکا که مانع پخش فیلم او شده بودند، 
گفت: »امیدوارم فیلمم در آمریکا اکران شود تا مردم آمریکا بتوانند آن را ببینند و حقیقت 
برای آنها آشکار شود، زیرا اگر مردم آمریکا حقیقت را دریابند، جمهوری نجات خواهد 
یافت.« او گفت که میلیون‌ها نفر از هموطنانش با او هم‌عقیده هستند. مایکل مور فیلم 
خود را به همه مردمی که به سبب عمل آمریکا زجر می‌کشند و نیز مردم عراق تقدیم 
کرد. با این حال همچنان پاسخ‌های معمای 11سپتامبر، در انحصار روایت اولی است 
که دولت جورج بوش پسر، رئیس‌جمهور وقت آمریکا ارائه کرده است؛ آن هم دولتی که 
نه‌تنها ابعاد زیادی از واقعه 11سپتامبر را پنهان کرده است، بلکه با دروغ‌هایی که در 
این خصوص به مردم آمریکا گفت، افکار عمومی را، هم در این کشور و هم در بسیاری از 
کشورهای دیگر دنیا فریب داد. مایک گراول، رقیب انتخاباتی اوباما در سال 2011 در 
این خصوص توضیح داده است: »گزارش‌های دولت آمریکا درباره اتفاقات 11سپتامبر، 
ساختگی هستند. نقاط مبهم زیادی در این گزارش‌ها وجود دارد. برای همین است که نه 
دولت آمریکا و نه گروه‌هایی که از این حادثه منفعت می‌برند، یعنی صنعت نظامی آمریکا، 
نمی‌خواهند حوادث 11سپتامبر بار دیگر مطرح و درباره آنها مطالعه شود. رسانه‌ها هم 
تلاش می‌کنند افرادی را که به‌دنبال تحقیق مجدد درباره حوادث 11سپتامبر هستند، 

به حاشیه برانند تا مردم توجهی به آنها نکنند.«

معین احمدیان،میلاد جلیل زاده
  روزنامه‌نگار

ترور برای د فاع از اسلحه فروشی
»هر آمریکایی وظیفه دارد که از کشور خود دفاع کند؛ در برابر دولت آمریکا«، این 
یکی از ماندگارترین دیالوگ‌های فیلم جی.‌اف.‌کی ساخته الیور استون در سال 
۱۹۹۱ است. این فیلم درباره جان‌اف‌کندی، سی‌و‌پنجمین رئیس‌جمهور ایالات 
متحده ساخته شده که روز جمعه ۲۲ نوامبر ۱۹۶۳ در ساعت۱۲:30 بعد‌ازظهر 
هنگامی که به سفری استانی در دالاس تگزاس رفته بود، توسط شلیک گلوله به 
اتومبیل روباز خود کشته شد. کندی قبلا برای کودتا در کوبا تلاش کرده بود و 
روی همین حساب سخت به‌نظر نمی‌رسید که چنین اتفاقی گردن فیدل کاسترو 
انداخته شود. در ۱۷ آوریل ۱۹۶۱، کندی دستور حمله به کوبا به‌منظور تسخیر 
این کشور را صادر کرد و با همکاری سازمان سیا، ۱۵۰۰ تبعیدی کوبایی که در 
آمریکا آموزش دیده بودند، تحت عنوان »بریگاد ۲۵۰۶« به قصد براندازی حکومت 
کاسترو به این جزیره رفتند، اما سیا پشتیبانی مردمی کاسترو را دست‌کم گرفته 
بود. مردم برخلاف انتظار از این حمله استقبال نکردند. طی دو روز بعد و تا ۱۹ 
آوریل، دولت کاسترو اکثر تبعیدی‌های مهاجم را دستگیر کرد و تعدادی از آنها 
کشـــته شده بودند. کندی ناچار شد برای آزادی ۱۱۸۹ نفر باقی‌مانده، با کوبا 
مذاکره کند. پس از گذشـــت ۲۰ ماه کوبا با دریافت محموله‌های غذا و دارو به 
ارزش ۵۳ میلیون دلار مهاجمان را آزاد کرد. این اتفاق یک رسوایی بزرگ برای 
کندی، چه در سطح داخلی و چه بین‌المللی بود. چنین رویدادی به‌نظر می‌رساند 
که ترور کندی توسط کاسترو، به‌راحتی توسط اکثر آمریکایی‌ها باور شود، اما 
قضیه به همین سادگی نبود. رابرت کندی، برادر رئیس‌جمهور مقتول آمریکا، در 
۵ ژوئن ۱۹۶۸ و پس از پیروزی در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات در کالیفرنیا 
در‏حالی‌که در لابی هتلی در لس‌آنجلس مشغول راه رفتن و دریافت تبریک‏های 
طرفدارانش بود، به رگبار گلوله بسته شد و به قتل رسید. رابرت کندی یکی از 
بخت‏های اصلی برای کاندیداتوری نهایی حزب دموکرات محسوب می‏شد که 
در این صورت به دلیل حادثه ترور جان‌اف‌کندی، به احتمال بسیار زیاد با اقبال 
عمومی مواجه و رئیس‌جمهور می‏شد. ماری ریچاردسون‌کندی، همسر رابرت 
کندی هم به طرز مشـــکوکی که بعدها خودکشی اعلام شد، کشته شد. همه 
اینها نمی‌توانست کار کاسترو باشد و به‌علاوه اینکه او ‌انگیزه‌ای که تا این حد 

روی خانواده کندی متمرکز باشد، نداشت. 
ابتـــدا پس از مرگ کندی، »لی هاروی اســـوالد« به‌عنوان ضارب رئیس‌جمهور 

معرفی شـــد. لی هاروی اسوالد، در ساعت ۷ بعد‌از‌ظهر همان روز به جرم 
قتل یک مأمور پلیس دالاسی مجرم شناخته شد و در ساعت ۱۱:30 شب 
به‌عنوان قاتل رئیس‌جمهور معرفی شد. اسوالد تنها دو روز بعد در ایستگاه 
پلیس دالاس توسط »جک روبی« ترور شد و به قتل رسید تا پیگیری دقیق‌تر 

این پرونده ناممکن شود. 
لی هاروی اسوالد پیش از آن اعلام کرده بود که به کسی تیراندازی نکرده و 
مدعی شد دارند از او به‌عنوان »طعمه« استفاده می‌کنند. اسوالد مدعی شد 
عکسی که او را با سلاح قتاله نشان می‌داد، جعلی است و صورت او را به بدن 
کس دیگری چسبانده‌اند. به دلیل مرگ او، بیگناهی یا مجرمی‌اش هرگز در 

دادگاهی اثبات نشد. 
پنج روز پس از مرگ اســـوالد، رئیس‌جمهور جدید، لیندون ب. جانســـون، 
»کمیســـیون وارن« را تشکیل داد تا پرونده این ترور بیشتر بررسی شود. این 
کمیسیون نتیجه گرفت که اســـوالد، به تنهایی در قتل دست داشته ‌است. 
چیزی که محال بود؛ آیا رئیس‌جمهور آمریکا به همین راحتی توسط تمایلات 
دلبخواهی یک تگزاسی کشته شد؟ تحقیقاتی که بعدها در دهه 70 توسط 
»کمیته انتخابی مجلس برای ترورها« صورت گرفت نیز قاتل بودن اســـوالد را 
تایید کرد، اما این کمیته ادعا کرد او احتمالا تنها بخشی از دسیسه برای قتل 
رئیس‌جمهور بوده‌ است. با این حال این کمیته مدرکی دال بر شرکت کس دیگری 
در این دسیسه ارائه نکرد. منتقدان، تئوری‌های بسیاری را در چگونگی دقیق 
قتل کندی و مســـئولان آن ارائه کرده‌اند که با همدیگر و با گزارش‌های رسمی 
دولت بسیار متفاوتند. از مهم‌ترین مسائلی که مطرح می‌شود می‌توان به تعداد 
گلوله‌ها، جهتی که گلوله‌ها از آن شلیک شدند و اینکه کدام یک از گلوله‌ها به 
رئیس‌جمهور و کدام به فرماندار »جان کانلی« برخورد کرده، اشاره کرد. تئوری‌های 
مختلف، هرکدام کسی را مسئول مرگ کندی می‌دانند که معروف‌ترین آنها 
عبارتند از سیا، مافیا، کا.‌گ.‌‌ب، موساد، بعضی فرقه‌های مذهبی، فیدل کاسترو، 
لیندون ب.‌ جانسون که در زمان ترور نایب‌ رئیس‌جمهور بود؛ اما معروف‌ترین و 
منطقی‌ترین نظریه را فیلم جی.‌اف.‌کی به کارگردانی الیور استون ارائه می‌دهد. 
او نوعی ائتلاف نظامی-صنعتی به رهبری ژنرال‌های ارتش را مسئول قضیه معرفی 
می‌کند. همچنین فیلم »پارک‌لند« محصول 2013 و سریال »۱۱٫۲۲٫۶۳« که 

سال 2016 براساس رمانی 
به همین نام از استیون کینگ ساخته شد، همین تئوری را مبنا قرار داده‌اند. 
کندی کسی بود که در اوایل دهه 60 میلادی و با روی کار آمدن او، اولین نظامیان 
آمریکایی تحت عنوان مستشـــار به ویتنام جنوبی گسیل شدند؛ بدون آنکه 
چین یا شـــوروی، نیرویی به ویتنام شمالی اعزام کرده باشند. او جنگ را وارد 
مرحله جدیدی کرد اما وقتی که از این کار پشیمان شد و تصمیم به تمام کردن 
آن گرفت، کســـانی که از این تصمیم صدمه می‌خوردند را به صرافت کشـــتن 
خود انداخت. از کارخانه‌های اسلحه‌سازی گرفته تا نظامیانی که با آنها داد و 
ستد داشتند، کسانی بودند که چنین گردشی به نفع‌شان نبود. در فیلم »مرد 
ایرلندی« ســـاخته مارتین اسکورسیزی که محصول 2019 است، به ترورهای 
متعددی که روی نامزدهای بخش‌های مختلف از اتحادیه‌های کارگری گرفته تا 
پست‌های بالاتر انجام می‌شود، اشاره شده است و کندی هم تصویری است 
که در کنار آنها نمایش داده می‌شود؛ طوری که به نظر برسد مرگ او کار مافیا و 
گروه‌های گانگستری است. البته اسکورسیزی اشاره نمی‌کند که ‌انگیزه مافیا 
درباره قتل کندی چیست و این می‌تواند به تجارت اسلحه هم ربط داشته باشد؛ 
چنانکه گانگستر اصلی فیلم با بازی رابرت دنیرو، کسی که اقدام به ترور جیمی 
هافا، نامزد اتحادیه کامیون‌داران با بازی آل‌پاچینو می‌کند، سابقا در ارتش خدمت 

می‌کرده و در جنگ حضور داشته است. 


